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در همین دوران، ســـازمان نظامی مقاومت دگرگون 
شـــد. نیروهایی که تا پیش از آن به‌صورت پراکنده و 
در قالب دســـته‌های چریکی می‌جنگیدند، در آنکارا 
به ارتشی منظم و ملی سامان یافتند. مصطفی کمال 
با به‌دســـت گرفتن فرماندهـــی کل، نیرویی پراکنده 
را به ارتشـــی متحد بدل ســـاخت. ثمره این انسجام 
در نبرد سرنوشت‌ســـاز »سَـــقاریا« در اوت و سپتامبر 
۱۹۲۱ آشکار شد؛ جایی که ارتش ترکیه طی سه هفته 
پایداری توانست پیشروی یونانیان را متوقف سازد و 
آنان را به عقب‌نشینی وادارد. یک ســـال بعد، با آغاز 
دوباره عملیات نظامی، ورق به‌کلی برگشـــت. ارتش 
ملی‌گرا در رشته پیروزی‌هایی پی‌درپی، قوای یونان 
را درهم شکســـت و آنان را ناگزیر ساخت که به سوی 
ازمیر عقب‌نشینی کنند. سرانجام در سپتامبر ۱۹۲۲، 
نیروهـــای تحـــت فرمان مصطفـــی کمـــال وارد ازمیر 
شدند و سپس راه شـــمال را در پیش گرفتند؛ سوی 
استانبول، جایی که هنوز قوای متفقین در آن مستقر 
بودند. کمال در این مقطع مصمم بود اصول »میثاق 
ملی« را بی‌کم‌وکاست به اجرا گذارد؛ به معنای تحقق 
کامل حاکمیت ترکیه بر تمام سرزمین‌های باقی‌مانده 
- حتی اگر این امر به رویارویی مســـتقیم با نیروهای 
بریتانیا می‌انجامید- اما عقلانیت سیاســـی بر میدان 
غلبه کـــرد. با افزایش خطـــر برخورد میـــان ترک‌ها و 
بریتانیایی‌ها، دو طرف به میز مذاکره کشانده شدند. 
در ۱۱ اکتبر ۱۹۲۲، پیمان متارکه مودانیا میان ترکیه، 
یونـــان و بریتانیا به امضا رســـید. بر پایـــه این توافق، 
ارتش یونان موظف شـــد خاک ترکیـــه را ترک کند و 
مقرر شد کنفرانسی بین‌المللی برای بازنگری در مفاد 
پیمان سور تشـــکیل شود؛ کنفرانســـی که در نهایت 

سرنوشت نوین جمهوری ترکیه را رقم زد.
مقدمات برگـــزاری کنفرانس صلح لوزان ســـرانجام 
به نقطه‌ای رســـید که حـــل و فصل مســـأله‌ وجود دو 
دولت موازی در ترکیه اجتناب‌ناپذیر شـــد. بریتانیا، 
برای مذاکـــرات پیش ‌رو، هم دولت اســـتانبول و هم 
دولت آنـــکارا را به اعـــزام نماینده فراخوانـــد؛ اما این 
دعوت، فرصتی طلایی در اختیار مصطفی کمال نهاد 
تا تکلیف دوگانگی قدرت را یک‌سره کند. او طرحی را 
به مجلس کبیر ملی ارائه داد که بر اســـاس آن، نهاد 
سلطنت لغو و منصب خلافت به مقامی صرفاً دینی، 
بی‌هیچ اختیار سیاســـی، تقلیل می‌یافـــت. اگرچه 
گروهی از نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند، 
امـــا اراده آهنین و نفوذ سیاســـی مصطفـــی کمال بر 
مجلس چربید. سرانجام، در اولین روز نوامبر ۱۹۲۲، 
قطعنامه‌ای تاریخی به تصویب رسید: سلطنت برچیده 
شـــد و خلافت از آن جـــدا گردید. بدین‌ســـان، عمر 
نهادی که شش سده پیش با عثمان آغاز شده بود، 
به پایان رسید. سلطان محمد ششـــم وحیدالدین، 
سی‌وششمین و واپسین سلطان عثمانی، در پی این 
رویداد و در ســـایه حمایت بریتانیا، استانبول را ترک 
گفت. اندکی بعد، مجلس عبدالمجید، پســـرعموی 
او را به‌عنوان خلیفه مسلمانان برگزید. لغو سلطنت 
نه‌تنها پایان سیاســـی امپراطوری عثمانـــی را رقم زد، 
بلکه انتخاب خلیفه اسلام به دست نهادی متشکل 
از نمایندگان منتخب ملت، نشـــانه‌ای روشن از آغاز 
نظمی نوین در تاریـــخ معاصر ترکیه بـــود؛ نظمی که 
در آن، اراده ملت بر جایگاه سلطنتی هزارساله فائق 
آمد و مفهوم حاکمیت ملی بر فراز نهادهای کهن قد 

علم کرد.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نوشت روسیه و چین 
روز پنجشنبه در شورای امنیت ســـازمان ملل، تلاش 
آمریکا برای تمدید مأموریت کارشناسان این سازمان را 
که بر تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران نظارت می‌کنند 
وتو کردنـــد. این اقـــدام، تنش‌ها میان ایـــن دو رقیب 
ژئوپلتیکی و آمریکا را بر ســـر تلاش‌های دولت ترامپ 

برای تحت فشار قرار دادن ایران را تشدید کرد.
نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت در 
نیویورک، اظهارات تندی علیه آمریکا مطرح کردند؛ آن 
هم کمتر از یک هفته پیش از دیدار موردانتظار دونالد 
ترامـــپ، رئیس‌جمهـــوری آمریکا و شـــی جین‌پینگ، 

رئیس‌جمهوری چین، در واشنگتن.
فـــو تســـونگ، ســـفیر چیـــن در ســـازمان ملـــل، از 
اعضای شـــورای امنیت خواســـت در این نشســـت از 
»استانداردهای دوگانه، سیاســـی‌کاری، اعمال فشار و 

رویارویی« پرهیز کنند.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل نیز آنچه را 
»مسیر مخرب همکاران غربی ما« خواند، محکوم کرد؛ 
مســـیری که به گفته او صرفاً با انگیزه منافع اقتصادی 
و برای اعمال فشار بر جمهوری اســـامی ایران دنبال 

می‌شود.
چین و روسیه، دو عضو دائم شـــورا که حق وتو دارند، 
این قطعنامه را وتو کردند و گفتند که تحریم‌ها منقضی 
شـــده‌اند و این موضوع دیگر نباید قابل بحث باشـــد. 
نمایندگان آنها همچنین خواســـتار پایان دیپلماتیک 
جنگ آمریکا با ایران شـــدند و گفتند که از حق تهران 
بـــرای داشـــتن برنامه هســـته‌ای غیرنظامـــی حمایت 

می‌کنند.
به نوشته نیویورک‌تایمز، این جنگ که با حملات آمریکا 
و اســـرائیل علیه ایران در اواخر فوریه آغاز شد، جبهه 
جدیدی در رقابت میان چین و آمریکا گشـــوده است. 
در ماه اوت، چین پس از آنکه ترامپ کمپین تحریمی 
جدید و تهاجمی علیه ایران اعلام کرد، واکنشی شدید 
نشـــان داد و به شرکت‌های چینی دســـتور داد که این 
تحریم‌ها را رعایت نکنند. آقای فو روز پنجشنبه گفت 
که تصمیم‌های آمریکا برای خروج از توافق هســـته‌ای 
۲۰۱۵ با ایران و به راه انداختن جنگ علیه این کشور در 

سال‌جاری »ریشه بحران کنونی« بوده است.
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 نیویورک تایمز: وتوی قطعنامه 
ضدایرانی آمریکا نشانه تشدید رقابت 
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یک جانشینی آرام
اســـرائیل و ایالات‌متحده با احســـاس 
اینکه ایران در اثر جنگ ۱۲روزه اسرائیل 
در ژوئن ۲۰۲۵ و اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ 
تضعیـــف شـــده اســـت، در ۲۸ فوریـــه 
حملات هوایی را آغاز کردند. آنها انتظار 
داشـــتند از طریـــق ترورهـــای هدفمند 
رهبران ایران به پیروزی ســـریعی دست 
یابند، اما این اتفـــاق نیفتاد. در عوض، 
در را برای به دست گرفتن قدرت توسط 

نسل جدیدی باز کرد.
ج از ایـــران بـــر تعـــداد  ناظـــران خـــار
انگشت‌شـــماری از رهبران ارشد مانند 
رهبری جدیـــد، محمد باقـــر قالیباف، 
رئیس مجلس و احمد وحیدی فرمانده 
سپاه پاســـداران انقلاب اسلامی تمرکز 
می‌کنند. با ایـــن حال، مهم‌تـــر از آن، 
از  پایین‌تـــر  رده‌هـــای  در  دگرگونـــی 
آنهاست: نسل جدیدی از فرماندهان 
ســـپاه و مقامات امنیتی غیرنظامی که 
پس از انقلاب ۱۹۷۹ به بلوغ رسیده‌اند. 
آنها اکنون مناصب کلیدی تصمیم‌گیری 
را در اختیار دارند و دیدگاه ملی‌گرایانه 
آنهـــا در مـــورد کشـــورداری و امنیـــت، 
جمهـــوری اســـامی را از نـــو تعریـــف 

می‌کند.
نسل دوم انقلابیون ایران، از جمله رهبر 
کنونی، قالیباف و وحیـــدی، نوجوانان 
و جوانـــان دوران جنگ ایـــران و عراق 
بودند. جهان‌بینی آنها در ســـنگرهای 
طولانی‌ترین جنگ متعارف قرن بیستم 
شکل گرفته است. کسانی که در طبقه 
مدیریتـــی جدیـــد نیروهای سیاســـی و 
مسلح ایران یعنی نســـل سوم انقلاب، 
قـــرار دارنـــد، چیـــزی جـــز ایـــران پس 
از انقلاب نمی‌شناســـند. اعضـــای این 
طبقه از افسران نیروهای مسلح و سپاه 
پاســـداران، فرهنگـــی ســـاختاریافته و 
تکنوکراتیـــک و دیدگاهی اســـتراتژیک 
مبتنی بر دفاع ملی را اتخاذ کردند. آنها 
با اعتماد بـــه نفس رهبرانـــی حکومت 
می‌کننـــد که معتقدنـــد بـــا موفقیت از 
ایران در دو جنگ علیه قدرت‌های برتر 
نظامی )جنگ ‌۱۲روزه ســـال گذشـــته و 
درگیری بســـیار بزرگ‌تر امســـال( دفاع 
کـــرده و به چیـــزی دســـت یافته‌اند که 
انقلاب وعده آن را داده بـــود: تضعیف 

واقعی قدرت آمریکا در خاورمیانه.
نسل جدید در زمان تأسیس جمهوری 
اســـامی کودک بـــوده و بـــا اعتقـــاد به 
حق حکومـــت آن بزرگ شـــده بودند. 
این مـــردان بـــرای رســـیدن بـــه قدرت 
نجنگیدنـــد؛ آنهـــا در درون نهادهـــای 
قدرت به بلوغ رســـیدند. آنهـــا در حال 

اداره یک دولت هستند.
آنهـــا ملی‌گرایان عمل‌گرا و سرســـختی 
هستند که با ارزیابی دقیق از توانایی‌ها و 
آسیب‌پذیری‌های ایران عمل می‌کنند. 
ج  آنها می‌توانند صبر استراتژیک به خر
دهند و قاطعانه عمل کنند. آنها به نقاط 
ضعف ایران مکرراً و علناً نگاه می‌کنند و 
با آنها به عنوان مشـــکلاتی که باید حل 
شـــوند، برخورد می‌کنند. ایـــن غریزه، 
محرک تغییراتی بود کـــه تهران بین دو 

جنگ ایجاد کرد.

نبرد سخت‌تر شد
پیش از حملـــه آمریـــکا و اســـرائیل در 
ژوئـــن ۲۰۲۵، فرض این بـــود که به طور 
نامحدود یک بن‌بســـت نـــه جنگ و نه 
صلح با ایالات‌متحده و اسرائیل وجود 
دارد. از لحظه پایان جنگ ‌۱۲روزه رهبری 
جدید نظامی انتظار داشت که آتش‌بس 
ژوئن فروپاشد و جنگ دیگری- احتمالاً 
بـــا دخالـــت ایالات‌متحـــده از همـــان 
ابتدا- در پی آن رخ دهد. دانشـــگاه‌ها، 
مؤسســـات تحقیقاتی، اندیشـــکده‌ها 
و نهادهـــای دولتـــی ایـــران شـــروع به 
میزبانی بحث‌هایی در مورد درس‌های 
آموخته‌شده و تغییرات مورد نیاز کردند. 
در آن هشـــت مـــاه، تغییـــرات نهـــادی 
بیشـــتری نســـبت به مجموع ده سال 
گذشته رخ داد. بســـیاری از تصمیمات 
اجرایی در مـــورد تجارت، کشـــاورزی و 
مدیریت خدمات اقتصادی و اجتماعی 
از تهران به مراکز استان‌ها غیرمتمرکز 
شدند و سازمان‌های ناظر بر تبلیغات، 
ارتبـــاط با مخاطبـــان داخلی و انتشـــار 
اطلاعات در خارج از کشور، دستخوش 

یک بازنگری نسلی شدند.
پس از ترور و شهادت آیت‌الله خامنه‌ای 
و ظهور رهبری جدید، تحول نســـلی را 
تأیید و تســـریع کرد و نه‌تنها فروپاشی 
نهادی مـــورد انتظار واشـــنگتن، بلکه 

برعکس آن را به بار آورد.
ترور رهبر ایران به جای تضعیف روحیه 
نظام، به نســـل جدید رهبران جهت و 
هدف داد؛ این پیـــام همچنین بخش 
بزرگ‌تری از جامعه ایران را به گرد پرچم 

ایران جمع کرد.
رفتار ایـــران در جنگ بعـــدی، رویکرد 
نسل جدید را منعکس می‌کرد. اما بین 
دو جنگ، هرج و مـــرج جای خود را به 
نظم و انضباط سازمانی و انعطاف‌پذیری 
داد. یک شـــورای عالی دفاع جدید - به 
رهبـــری ژنرال‌های ســـپاه، عبدالرحیم 
موسوی، محمد پاکپور و علی شمخانی 
- برای تســـریع تغییـــرات نظامی ایجاد 
شد. قالیباف، ژنرال سابق سپاه که در 
ســـال ۲۰۲۰ رئیس مجلس شـــد و علی 
لاریجانی، دبیر شـــورای عالـــی امنیت 
ملی، نقش‌های موازی در بوروکراســـی 
غیرنظامـــی و اقتصادی ایفـــا کردند و از 
طریق وزارتخانه‌های دولتی و مقامات 
شـــهری کار می‌کردند. این مـــردان که 
از کهنه‌ســـربازان جنگ ایـــران و عراق 
بودنـــد، آموخته بودند کـــه در خطوط 
مقدم، در برابر مشکلات غیرقابل عبور 
مدیریت کنند. نسل بنیانگذار انقلاب، 
در مواجهه با بزرگ‌ترین چالش ایران 
از دهه ۱۹۸۰، به‌سرعت به سازماندهی 
مجدد کشـــورداری پیرامون جنگ روی 
آوردند. این رهبران مسن‌تر بر‌ گذار به 
نسل جدید نظارت داشتند، نسلی که 
به‌ســـرعت گره‌های پراکنـــده قدرت را 
در یک ساختار تصمیم‌گیری منسجم 
ســـازماندهی مجدد کرد، ساختاری که 
پس از فقـــدان هر رهبـــر واحدی دوام 

بیاورد.
در میدان نبرد، نیروهای مســـلح ایران 
درس‌های جنگ ژوئـــن ۲۰۲۵ را با دقت 

تنگه هرمز اکنون توســـط همه طرف‌ها 
به عنـــوان یـــک دارایی ایران شـــناخته 
می‌شـــود، نه یک مســـیر دریایی باز که 
توسط ضمانت آمریکا پشتیبانی می‌شود. 
یک تحلیلگر ایرانی به ما گفت: »کاهش 
تحریم‌ها دیگر برای ما مهم نیست زیرا 
می‌دانیم که این اتفـــاق نخواهد افتاد و 
حتی اگر بیفتـــد، طولانی مدت نخواهد 
بـــود. مـــا اشـــتباهات گذشـــته را تکرار 
نمی‌کنیم. اکنون مدیریـــت هرمز کلید 
ماجراست.« این نشان دهنده یک تغییر 
جهت اساسی در اســـتراتژی اقتصادی 
ایران است؛ دور شدن از پیگیری ادغام 
مجدد در سیســـتم مالی تحت رهبری 
غـــرب و حرکت به ســـمت اســـتفاده از 

تسلط بر جغرافیای حیاتی.
کمپین ارتباطی تهـــران در طول جنگ، 
گسســـت دیگری را با گذشـــته رقم زد. 
پیام‌رسانی دولت ایران از طریق رسانه‌ها 
و کانال‌های دیپلماتیک، درک پیچیده‌ای 
از مخاطبـــان جهانـــی را نشـــان داد. 
ســـفارتخانه‌های ایران محتواهای قابل 
توجهی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر 
و به اشتراک گذاشتند، از جمله موزیک 
ویدیوهای انیمیشنی با آدمک‌های لگو، 
که گفت‌و‌گوهای عمومی را بسیار فراتر 
از خاورمیانه سوق می‌داد. روایت ایران 
از جنگ، بـــه مخاطبان جهـــان عرب، 
آفریقا، آمریکای لاتین، آســـیای جنوب 
شـــرقی و حتی در ایالات متحده و اروپا 
رســـید و آنها را متقاعد کـــرد. ارتباطات 
استراتژیک ایران منعکس کننده همان 
مهارت تکنوکراتیک اســـت که مشخصه 

کمپین نظامی بوده است.
در نهایت، رهبران ایـــران به این درک  و 
فهم رسیده‌اند که مشـــکلات اقتصادی 
بزرگتریـــن تهدید برای ثبات سیاســـی 
ایران است. به محض اعلام آتش‌بس در 
ماه آوریل، دولت با یک بسته اصلاحات 
اقتصادی پیـــش رفت، اقدامـــی که آن 
را بـــرای مدیریت پیامدهـــای اقتصادی 
جنگ ضـــروری دانســـت. عجلـــه برای 
پروژه‌های بازســـازی زیرساختی - پل‌ها، 
راه‌آهن، بیمارســـتان‌ها - نشان می‌دهد 
که دولت به سمت یک قرارداد اجتماعی 
جدید حرکت می‌کند، قـــراردادی که بر 
شایســـتگی اثبات‌شده اســـتوار خواهد 

بود.

چرخش ملی‌گرایانه
در زمـــان اعتراضـــات در ژانویـــه ۲۰۲۶، 
سیاست کشور با شـــکاف بین جمعیتی 
تعریـــف می‌شـــد. جنـــگ ایـــن تصویر را 
پیچیده‌تـــر کـــرده اســـت.تبعات جنگ 
گســـترده بوده است: زیرســـاخت‌های 
مـــدارس،  کارخانه‌هـــا،  عمومـــی، 
بیمارســـتان‌ها، بناهـــای تاریخی و حتی 
کل محله‌ها آسیب گسترده دیده‌اند. در 
حالی که بمب‌ها و موشک‌های اسرائیلی 
و آمریکایی، ایران را در هم می‌کوبیدند، 
ترامپ تهدید کرد کـــه جدایی‌طلبان را 
مســـلح خواهد کرد، مرزهای ایـــران را از 
نو ترســـیم خواهد کرد و اقتصاد و تمدن 
آن را نابـــود خواهـــد کرد. ایـــن حملات 
نظامی و لفاظی‌ها در کنار هم، واکنشی 
ملی‌گرایانه را برانگیخت که از اختلافات 
سیاســـی فراتر رفت. آنچه پس از جنگ 
تغییر کرده است اکنون از طریق مبارزه 
ملی علیه دشمن خارجی که ایرانیان آن 
را با اسکندر مقدونی که امپراطوری ایران 
را در قرن چهارم پیش از میلاد فتح کرد 
و مغول‌ها که شش قرن پس از آن آمدند، 

مقایسه می‌کنند، منعکس می‌شود.
برخـــاف انتظـــارات آمریکا و اســـرائیل، 
جنگ باعث شورش‌های خیابانی نشده 
اســـت. هر چه بیشـــتر طول می‌کشید، 
ســـاختار ایران کمتر در معـــرض تهدید 
قیام‌های عمومی قرار می‌گرفت. جامعه 
ایران نه علیـــه دولت، بلکـــه در کنار آن 
بســـیج شـــد، روزانه در سراســـر کشـــور 
راهپیمایی برگزار می‌کـــرد، زنجیره‌های 
انســـانی بـــرای محافظـــت از نیروگاه‌ها 
تشکیل می‌داد و روی پل‌هایی که ترامپ 
تهدید کرده بود، تجمع می‌کرد. شکاف 
بین دولت و جامعه که در ژانویه مشخصه 
ایران بود، از طریق تجربه مشترک زندگی 
در میـــان بمباران و مشـــاهده ویرانی آن 

محو شد.
ســـوم  دو  بلومبـــرگ،  تحلیـــل  طبـــق 
اهداف مـــورد حملـــه در تهـــران قبل از 
آتش‌بس، ســـاختمان‌های مســـکونی، 
تجاری و سایر ساختمان‌های غیرنظامی 
متعـــدد،  مصاحبه‌هـــای  در  بودنـــد. 
ایرانیـــان انفجارهایـــی را توصیف کردند 
که شـــب و روز در بدنشـــان طنین‌انداز 
می‌شـــد و زخم‌هـــای روانـــی عمیقی بر 
جای می‌گذاشـــت. برای آنها، نیروهای 
مســـلح ایران مدافع بودند. شعاری که 
در راهپیمایی‌های سراســـر ایـــران برای 
تشویق حملات موشکی و پهپادی ایران 
شـــنیده می‌شـــد، تغییر حال و هوا را به 
تصویر می‌کشید: »بزن که خوب میزنی.« 
همان‌طور کـــه محمد مهـــدی اردبیلی، 
فیلسوف و مخالف ایرانی، در هفته پنجم 
جنگ در تهران گفـــت: »در این برهه از 
زمان، جمهوری اســـامی و ایـــران یکی 

هســـتند. اگر جمهوری اسلامی سقوط 
کند، ایران سقوط می‌کند.«

این احساسات به نحوه مدیریت جنگ 
در داخل کشور نیز سرایت کرد. ایرانیان، 
گاهی با تعجب، متوجه شدند که پس از 
هفته‌ها بمباران و محاصره دریایی، هیچ 
کمبود غذا یا ســـوختی وجود نداشت و 
زندگی روزمره تا حد زیـــادی بدون وقفه 
ادامه داشـــت. یکـــی از ســـاکنان تهران 
به ما گفت: »به جز بمب‌ها، احســـاس 
نمی‌کردیم که در جنگ هستیم.« چنین 
مشاهداتی به معنای تأیید ]آن[ نیست، 
امـــا نشـــان‌دهنده تغییر در نحـــوه نگاه 

ایرانیان به رهبرانشان است.
یک استاد دانشـــگاه به ما گفت: »کشور 
وارد یک جنگ ملی شده است و هویت 

جدیدی در حال شکل‌گیری است.«
امتیازات حاکمیت ایران در مورد مسائل 
اجتماعـــی نشـــان دهنده تلاشـــی برای 
پایدار کردن وحدت زمان جنگ قبل از 

تغییر روند سیاسی است.
بـــرای حاکمـــان ایـــران، رســـیدگی بـــه 
مشـــکلات اقتصادی پس از پایان جنگ 
ضـــروری خواهد بود. واشـــنگتن فرض 
می‌کند کـــه تهران همچنان بـــه مذاکره 
بـــرای لغـــو تحریم‌ها علاقه‌مند اســـت. 
اما ایران فعلاً روی دیپلماســـی حســـاب 
نمی‌کند؛ چـــر اکه دیگر معتقد نیســـت 
که ایـــالات متحـــده هرگـــز تحریم‌ها را 
لغـــو خواهد کـــرد. در عوض، بـــه دنبال 
توافقی اســـت که به جنـــگ پایان دهد، 
دستاوردهای ایران را تثبیت کند و راه را 
برای مزایای اقتصادی حاصل از ترافیک 

دریایی از طریق تنگه هرمز هموار کند.
واشنگتن این موضع جدید را به اشتباه 
لجاجتـــی ناشـــی از انعطاف‌ناپذیـــری 
ایدئولوژیک و رقابـــت جناحی در تهران 
تفســـیر می‌کنـــد. امـــا رویکـــرد تهـــران 
انعطاف‌ناپذیـــری  نشـــان‌دهنده  نـــه 
ایدئولوژیـــک اســـت و نـــه اختلافـــات 
رویکـــرد  ایـــن  عـــوض،  در  جناحـــی. 
نشان‌دهنده اعتماد به نفس تازه یافته 
ایران و درس‌هایی اســـت که از جنگ و 
دورهای قبلی مذاکرات آموخته اســـت. 
رهبران ایـــران درک می‌کننـــد که ایالات 
متحده به دنبال به دست آوردن چیزی از 
مذاکرات است که در جنگ نمی‌توانست 
به آن دســـت یابد و واشنگتن به معامله 
علاقه‌ای نـــدارد، بلکه به تســـلیم ایران 
علاقه‌مند اســـت. دو بار پیـــش از این، 
ژوئن گذشته و فوریه، مذاکرات با ایالات 
متحده به دلیل حملات ایالات متحده 
و اســـرائیل قطع شـــد. و پـــس از توقف 
مذاکـــرات در اســـام‌آباد در ۱۲ آوریـــل، 
واشـــنگتن بلافاصله محاصـــره دریایی 
را اعمال کرد و به دنبال آن درخواســـت 
دیگری برای تسلیم بی‌قید و شرط ایران 
مطرح شـــد. رهبران ایـــران از قبل ادعا 
می‌کنند کـــه در جنگ پیروز شـــده‌اند. 
آنها آماده نیستند دســـتاوردهایی را که 
به دســـت آورده‌اند از دست بدهند. این 
اعتماد به نفـــس - که ریشـــه در این باور 
دارد که جنگ به جـــای تضعیف، ایران را 
قدرتمند کرده است - در حال شکل‌دهی 

به دیدگاه بین‌المللی ایران است.

دکترین چندجبهه‌ای
چرخش ایران به ســـمت ملی‌گرایی در 
داخل کشور به این معنی نیست که تهران 
متحدان منطقه‌ای خود را رها خواهد کرد. 
این کشور اساساً روابط خود با حزب‌الله 
در لبنان، متحـــدان در عـــراق و یمن را 
مورد مذاکره مجدد قرار نخواهد داد. این 
اتحادها به عنوان بخشی از یک استراتژی 
منسجم منطقه‌ای که برای حفظ عمق 
اســـتراتژیک ایران در برابر فشـــار مداوم 
ایالات متحده و اســـرائیل طراحی شده 

است، به کار گرفته خواهند شد.
استراتژیســـت‌های ایرانی بـــه این نتیجه 
رســـیده‌اند که در طول جنگ غزه، دادن 
زمان به اسرائیل برای جنگیدن یک به یک 
با گره‌های مختلف »محور مقاومت« یک 
اشتباه بود. اما در ماه فوریه، ایران با درس 
گرفتن از این موضوع، به سرعت مقاومت 
لبنان و عراق را به طور همزمان فعال کرد و 
جبهه دومی برای اسرائیل در لبنان ایجاد 
کرد، جنگ را در سراسر منطقه گسترش 
داد و ایـــالات متحده را مجبور به بســـتن 

کمپ ویکتوری در عراق کرد.
فرماندهان ایرانی شبکه منطقه‌ای خود را 
روی این محاسبه حفظ می‌کنند که ایران 
تا زمانی که با تهدیدات نظامی و محاصره 
اقتصادی ایالات متحده و اسرائیل مواجه 
است، نباید کاملاً مستقل رفتار کند. در 
تحلیل تهران، سیاســـت ایالات متحده 
و اســـرائیل با هـــدف هژمونی اســـرائیل 
در سراســـر خاورمیانـــه اســـت - هدفـــی 
که مســـتلزم یک ایران ضعیـــف و در هم 

شکسته است.
محور مقاومت، که زمانی توسط بسیاری 
از ایرانیان به عنـــوان خیریه‌ای برای یک 
آرمـــان ایدئولوژیـــک رد می‌شـــد، اکنون 
توسط بخش بزرگتری از مردم به عنوان 

ابزاری برای دفاع ملی درک می‌شود.
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 پس از جنگ رمضان، ایران چگونه منطقه را تغییر شکل خواهد داد؟

دکترین جدید ایــــــران 

 ولی نصر
 استاد دانشگاه جانز‌هاپکینز

یادداشت

 نرگس باجغلی
استاد دانشگاه جانز‌هاپکینز

سه ماه بعد از آغاز جنگ آمریکا و اســـرائیل علیه ایران در فوریه ۲۰۲۶ تصویر کاملاً 
متفاوت به نظر می‌رســـد. ایران ظرفیت نظامی و صنعتی خود را حفظ کرده است 
و علی‌رغم درخواســـت ترامپ از ایرانیان برای ســـرنگونی حکومت، هیچ قیامی در 
شرف وقوع نیست. هدف اولیه جنگ - وارد کردن ضربه مهلک به جمهوری اسلامی- 

دست‌نیافتنی بوده است.
کـــوره جنـــگ بـــه جـــای اینکـــه ایـــران را در هـــم بشـــکند، آن را بـــه شـــیوه‌های 
پیش‌بینی‌نشده‌ای دگرگون کرده است. جمهوری اسلامی برای بقا و ایجاد مزایای 
استراتژیک جدید، مجبور به سازگاری و نوآوری شد و نحوه جنگیدن، اداره دولت و 
مدیریت جامعه را تغییر داد و این کار را باید با سرعتی بی‌سابقه انجام می‌داد. تهران 
اکنون به دستاوردهای خود اطمینان دارد و مصمم اســـت که این دستاوردها را در 
داخل و خارج از کشـــور تثبیت کند. این جنگ باعث ظهور یک ایران جدید شده 
است، ایرانی که خاورمیانه را تغییر شکل خواهد داد و بر روند ژئوپلتیک در سال‌های 

آینده تأثیر خواهد گذاشت.

به کار گرفتنـــد. آنها به حملـــه آمریکا و 
اســـرائیل که در فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، با 
شلیک‌های سیســـتماتیک موشک‌ها و 
پهپادهایی که برای از بین بردن ذخایر 
رهگیرهای آمریکا و اسرائیل در سراسر 
منطقـــه طراحـــی شـــده‌بودند، پاســـخ 
دادند. آنها به این نتیجه رســـیده بودند 
که دشمنانشان انتظار دارند به‌سرعت 
توانایی موشـــکی ایـــران را نابـــود کنند 
و بـــرای یـــک کارزار طولانی‌مـــدت آماده 
نیستند. در طول جنگ ۲۰۲۵، اسرائیل 
ورودی‌های »شـــهرهای موشکی« ایران 
را هدف قـــرار داده بود، آنها را مســـدود 
کرده و ایران را مجبور کـــرده بود عمدتاً 
از مناطـــق شـــرقی فراتـــر از دســـترس 
اسرائیل، موشـــک پرتاب کند. ایران با 
پراکنده کردن موشک‌اندازهای خود در 
سراسر جغرافیای وسیع خود و استقرار 
مهندسان در داخل شهرهای موشکی 
در کنـــار پرســـنل نظامی، بـــرای تعمیر 
موشک‌اندازها و ورودی‌های آسیب‌دیده 
در زمان واقعی، به این اقدام پاسخ داد. 
این امر ایـــران را قادر ســـاخت تا مدت 
زمان بیشتری نسبت به آنچه اسرائیل و 
ایالات‌متحده انتظار داشتند، به شلیک 

ادامه دهد.
ســـپاه پاســـداران همچنین پهپادهای 
ارزان‌قیمت را برای غلبه بر سیستم‌های 
راداری و مواضع نظامـــی ایالات‌متحده 
در سراســـر خلیج فارس و اســـرائیل به 
کار گرفت و مانع از بمبـــاران و باز کردن 
مسیرهای موشکی به اهداف در سراسر 
منطقه شد. ایران با تکیه بر منطق جنگ 
نامتقارن دسته‌هایی از پهپادهای شاهد 
را اعـــزام کرد. ایـــن ســـاح‌های ارزان و 
قابل مصـــرف، پدافنـــد هوایی محافظ 
پایگاه‌هـــای ایالات‌متحـــده و همچنین 
متحـــدان عـــرب واشـــنگتن را تضعیف 
کردند و راهروهایی را برای موشک‌های 
دقیق جهت حمله به اهداف با ارزش بالا 
باز کردند. ارتش ایران نه‌تنها یاد گرفته 
بود حملات را تحمل کند، بلکه با خنثی 
کردن اهـــداف جنگی دشـــمنان خود، 

مزیت استراتژیک نیز به دست آورد.

توازن قدرت جدید
مهم‌تریـــن پیـــروزی برای نســـل جدید 
رهبران این است که استراتژی آنها مؤثر 
واقع شـــد. در برابر بمباران‌های شدید 
ایالات‌متحده و اســـرائیل مقاومت کرد، 
کنترل تنگه هرمز را به دست گرفت و با 
محاصره دریایـــی ایالات‌متحده مقابله 
کرد. در این فرآینـــد، میدان نبـــرد را به 
خلیج فارس گســـترش داد و خسارات 
ســـنگینی به ۱۶ پایگاه آمریکایـــی وارد و 
چندین پایگاه را غیرقابل استفاده کرد. 
در مـــاه مـــارس، شـــبه‌نظامیان عراقی 
ایالات‌متحـــده را مجبور بـــه ترک کمپ 
ویکتوری، یک تأسیســـات نظامی بزرگ 
ایالات‌متحـــده در بغـــداد کـــه نیروهای 
آمریکایی از سال ۲۰۰۳ آن را اشغال کرده 

بودند، کردند.
حملات ایران همچنین بحران اعتماد 
را در میان کشورهای خلیج فارس ایجاد 
کرد. ایالات‌متحده جنگ را به شـــهرها 
و زیرســـاخت‌های حیاتی آنها کشـــانده 
و در محافظت از آنها شکســـت خورده 
بود. اقتصاد آنها به آسیب جانبی تبدیل 
شـــد. نقض اعتماد بیـــن پایتخت‌های 
خلیج فـــارس و واشـــنگتن از درگیری 
فوری بیشتر دوام خواهد آورد. این سؤال 
همچنان بی‌پاسخ اســـت که چه تعداد 
پایگاه آمریکایی بازســـازی خواهد شد و 
آیا ایالات‌متحده یا متحدان عرب آن در 
برابر ایرانی که نشان داده است می‌تواند 
تنگه هرمز را کنترل کند، از آنها استفاده 

زیادی خواهند کرد یا خیر.
ایران با بســـتن تنگه هرمز و هدف قرار 
دادن زیرساخت‌های انرژی، هزینه‌های 
قابـــل توجهـــی را بـــر بازارهـــای جهانی 
انـــرژی و تجـــارت تحمیـــل کـــرد. ایـــن 
تهاجـــم - ترکیبی از حمـــات پهپادی، 
ناوگان قایق‌های تندرو و تهدید مین‌ها 
- توانایی‌ای را نشـــان داد که واشـــنگتن 
مدت‌ها آن را نادیـــده گرفته بود. تهران 

بن‌بســـت حاصل را به عنوان یک توازن 
قدرت جدید می‌بیند. ایالات‌متحده با 
تغییر از جنگ هوایی به محاصره دریایی، 
در واقع اعتـــراف کرد که ایـــران میدان 
نبردی را که درگیـــری در آن رخ خواهد 

داد، تغییر داده است.
ترامـــپ محاصـــره دریایـــی را بـــه عنوان 
راه‌حلـــی جادویـــی بـــرای پیـــروزی در 
جنگ پذیرفت، امـــا این کار تنها فشـــار 
بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کرد. این 
بن‌بســـت به معنای برابری اســـتراتژیک 
بیشـــتر بود.کنترل تنگه کـــه یک گلوگاه 
اقتصادی جهانی بی‌شک حیاتی است، 
به عنوان یک اهـــرم اقتصـــادی و عامل 
بازدارنده در برابر حملات آینده به تهران 
خدمت خواهد کرد. برای رهبران ایران، 
این قدرت تازه ‌به‌دســـت‌آمده تا حدودی 
هزینه‌هایی را که در طول جنگ متحمل 

شده جبران می‌کند.
از نظر تهران، فشار چند دهه‌ای بر ایران 
توســـط ایالات متحده به پایان رســـیده 
اســـت. نظم جدید منطقـــه‌ای کمتر با 
برتری آمریکا و بیشتر با چندقطبی بودن 
تعریف خواهد شـــد. تهـــران قصد دارد 
این دســـتاوردها را در هـــر توافقی که به 
جنگ پایان دهد، تضمیـــن کند. اصرار 
بر کنتـــرل تنگه هرمز و اخـــذ عوارض از 
کشـــتی‌های عبوری، و پیش‌شرط‌های 
آن برای مذاکـــرات - آتش‌بس در لبنان 
و پایان محاصـــره دریایی ایالات متحده 
- نشـــان دهنده بـــاور رهبری اســـت که 
جنگ موازنه قدرت را بـــه نفع آن تغییر 
داده است. حاکمان جدید ایران بر این 

اساس در حال مذاکره هستند.
ایران با به کارگیری تجارب جنگ ۱۲ روزه 
با سرعتی شگفت‌آور، این دستاوردهای 
اســـتراتژیک را بـــه دســـت آورد. در ژوئن 
۲۰۲۵، ایـــران خود را در حـــال جنگیدن 
بـــا شـــرایط اســـرائیل یافـــت. فراتـــر از 
سازماندهی مجدد ارتش ایران، چندین 
تحـــول خـــاص برجســـته اســـت. یکی 
از آنهـــا حمله تهران به زیرســـاخت‌های 
اطلاعاتی بـــود. فرماندهان ایرانی خیلی 
زود فهمیدند کـــه نمی‌توانند بـــا مزایای 
ایالات متحـــده و اســـرائیل در اطلاعات 
ماهواره‌ای، حملات دقیق و دفاع هوایی 
یکپارچه برابـــری کننـــد. کاری کـــه آنها 
می‌توانستند انجام دهند، ناامید کردن 
تصمیم‌گیری‌هـــای میدان نبـــرد ایالات 
متحده و اســـرائیل با ایجاد شکاف بین 
آنچه رادارها مشاهده و آنچه فرماندهان 
تفســـیر می‌کردنـــد، بـــود. حمـــات به 
تأسیســـات راداری ایـــالات متحـــده در 
سراســـر خلیج فارس، زیرســـاخت‌های 
هشدار اولیه و هدف‌گیری را که زیربنای 
عملیات هوایی ایالات متحده و اسرائیل 
در منطقه بود، تضعیف کرد. ایران به طور 
سیستماتیک تلاش کرد تا برتری فناوری 
دشـــمن را به جای رویارویی مستقیم با 

آن، از بین ببرد.
بستن تنگه هرمز توســـط ایران، تحول 
بزرگ دیگری بود. انسداد تنگه مدت‌ها 
در تهران به عنـــوان یـــک گزینه عملی 
مورد بحـــث قـــرار گرفتـــه و مدت‌ها در 
واشـــنگتن به این دلیل که به صادرات 
خود ایران آسیب می‌رساند، رد می‌شد. 
عـــاوه بـــر ایـــن، مقامـــات آمریکایـــی 
اســـتدلال می‌کردند که قـــدرت دریایی 
ایالات متحـــده می‌تواند نـــاوگان ایران 
را در آغاز جنـــگ نابود کنـــد و در عمل 
توانایـــی تهران برای بســـتن تنگـــه را از 
بین ببرد. ایران ثابت کـــرد که همه این 
فرضیات اشـــتباه اســـت. بیش از چهار 
دهه، دکتریـــن نظامی ایـــران بر جنگ 
نامتقارن متمرکز بود که برای بهره‌برداری 
از آســـیب‌پذیری‌های نیروهای متعارف 
ایالات متحده و اســـرائیل طراحی شده 
بود. برای بســـتن تنگه نیازی به نیروی 
دریایی ســـنتی نداشـــت. با اســـتفاده 
از پهپادهـــا، قایق‌های تنـــدرو و تهدید 
مین‌ها، کنترل تنگه را اعمال و فشار را به 
طور روشمند تنظیم می‌کرد، آن را برای 
هفته‌ها حفـــظ و از رویارویی کاملی که 
برای پیروزی در آن آماده نبود، اجتناب 

می‌کرد.
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